
 

  ۶۰۸  شماره
  ١٠٧۹مارس    ۶،  ٧٩٣١اسفند   ۷۱جمعه  

حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسيونال

فرا رسيدن روز جهان زن را به همه زنان و مردان آزاده ايران 
 تبريک ميگويم.

هشت مارس روز اعتراض به بيحقوقي زن در همه کشورها 
است. روز مقابله با تبعيضات جنسيتي، قوانين ضد زن و 

 اخلاقيات ضد زن. 
بزرگداشت اين روز با مبارزه زنان کارگر در نيويورک حدود 

سال قبل آغاز شد. در چنين روزي زنان کارگر عليه سيستم  ٧٦٠
بردگي مزدي و در دفاع از حقوق  و خواستهاي بر حق خودشان به 
خيابانها آمدند. بدنبال آن جنبش کمونيستي و سوسياليستي 
جهاني اين روز را روز جهاني زن اعلام کرد و بتدريج به اين عنوان 

 در همه کشورها برسميت شناخته شد. 
مارس تاريخچه خودش را دارد  ٨در جمهوري اسلامي هم  روز 

که کاملا در متن اين سابقه جهاني قرار ميگيرد. در چهار دهه 
گذشته زنان مدام در دفاع از حقوق خودشان و در اعتراض به 
سيستم آپارتايد جنسي که جمهوري اسلامي در ايران بپا کرده است  

مارس، هفده اسفند  ٨مبارزه کرده اند. اين مبارزه از همان روز 
، زماني که کمتر از يک ماه از روي کار آمدن رژيم ٧١سال 

ارتجاعي جمهوري اسلامي ميگذشت، آغاز شد. زنان در آنروز در 
يک مقياس وسيع  در اعتراض عليه حجاب اجباري به خيابانها 
آمدند. اين صرفا  حرکتي در دفاع از حقوق زن نبود بلکه اعتراضي 
بود عليه ارتجاع اسلامي تازه بقدرت رسيده. ارتجاعي که با 
اجباري کردن حجاب ميخواست کل جامعه را بزير چادر سياه 
اختناق فرو ببرد. زنان شعار دادند "حقوق زن نه شرقي، نه غربي، 
جهاني است" و امروز همه مردم ايران براي اين حقوق جهانشمول 
انساني مبارزه ميکنند. مبارزه زنان در ايران يک محور و رکن 
مبارزه همه جامعه براي آزادي و رهائي است. مبارزه اي که در سال 

 گذشته با عروج دختران خيابان انقلاب اوج گرفت. 
در تمام  ماهها و در تمام فصول در چهار دهه گذشته روزي و 
مقطعي نبوده است که زنان آرام بنشينند، از اعتراض براي حقوق 
حقه خودشان دست بکشند و يا تسليم حکومت بشوند. و اين 
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امسال در چهلمين سال 
حاکميت جنايتکاران اسلامي 
در ايران، هشت مارس روز 

 ٠٠کيفرخواست ما مردم عليه 
سال جنايت عليه زن و اعمال 
قوانين وحشيانه بردگي جنسي 
در جامعه و جنايت عليه 
بشريت است. به پاس ارج 

سال نبرد جانانه  ٠٠گذاشتن به 
زنان و مردان آزاديخواه عليه 
بساط آپارتايد حکومت 

مارس را امسال با  ٨اسلامي، 
شکوهتر از هر سال گرامي 

 ميداريم. 
کارگران و تشکلهاي 
کارگري هر ساله به مناسبت 
هشت مارس بيانيه داده و اين 
روز را گرامي داشته اند. امسال 
نيز تشکلهاي مختلف کارگري 
همچون اتحاديه آزاد کارگران 
ايران، انجمن صنفي برق و فلز 
کرمانشاه، شوراي بازنشستگان 
ايران، اتحاد بازنشستگان و 
سنديکاي نيشکر هفت تپه  به 

مارس روز جهاني  ٨مناسبت 
زن بيانيه داده و آنرا گرامي 
داشته اند. اما يک وجه مهم 
بيانيه هاي امسال اشاره به 
پيوند ناگسستني جنبش رهايي 
زن عليه ستم به زن به عنوان 
يکي از مظاهر مصائب جامعه 
سرمايه داري با مبارزات 
طبقاتي کارگران عليه کل 
توحش و بربريت سرمايه داري 
است. اشاره مستقيم اين تاکيد 
به نقش جانانه ايست که زنان 
امروز در جنبش هاي مختلف 

اجتماعي از جمله جنبش 
کارگري ايفا کردند. در اين 
بيانيه ها همچنين ضمن اشاره 

سال نبرد جانانه در  ٠٠به 
عرصه مبارزه براي رهايي زن و 
ارج گذاشتن بر اين مبارزات، بر 
برابري زن و مرد در تمام شئون 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي و 

 اقتصادي تاکيد شده است. 
در بخشي از بيانيه اتحاديه 
آزاد کارگران به مناسبت هشت 
مارس چنين آمده است: "جنبش 
زنان جنبشي عميقا عليه 
ستمکشي انسان است و از اين 
رو پيوندي ناگسستني با 
مبارزات طبقاتي کارگران عليه 
استثمار انسان از انسان دارد و 
بخشي تعيين کننده و جدايي 
ناپذير از تحولات اجتماعي 
آينده ايران خواهد بود. اتحاديه 
آزاد کارگران ايران خود را 
بخشي از تلاش زنان و مردان 
آزاديخواه عليه ستمکشي زنان 
و براي دستيابي زنان به آزادي و 
برابري ميداند و تمامي زنان و 
مردان برابري طلب را به برپايي 
تجمعات و مراسم هاي روز 

 جهاني زن فراميخواند." 
نمونه ديگر بيانيه انجمن 
صنفي کارگران برق و فلزکار 
کرمانشاه است که در بخشي از 
آن  آمده است: "انجمن صنفي 
کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 
به مبارزات زنان عليه قوانين 
ضد زن و دم و دستگاههاي 
سرکوب زنان ارج مي نهد و اين 
مبارزات را بخشي از مبارزات 

خود عليه استثمار، نابرابري، 
تبعيض و سرکوب آزادي هاي 
اجتماعي خود به عنوان يک 
تشکل کارگري مي داند و در آن 

 سهيم است." 
بيانيه ديگر از سنديکاي 
نيشکر هفت تپه منتشر شده 
است که در بخشي از آن چنين 
آمده است:" آزادي زن به معناي 
آزادي از همه قيود و فشارهايي 
است که در تمدن کنوني بشر 
وحشيانه محسوب مي 
شوند.احترام به آزادي در 
انتخاب پوشش، حق برابر با 
مردان در زمينه نگهداري و 
تربيت فرزندان، ارث، جدايي و 
طلاق، انتخاب همسر يا شريک 
زندگي، دسترسي به موقعيت و 
مسئوليت هاي برابر و همه 
جانبه در زمينه هاي حقوقي، 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي، مزد برابر با مردان در 
مقابل کار يکسان، آزادي 
عقيده، بيان، تشکل، تجمع 
و ... مضمون بخشي از 
مطالبات انبوه زنان را تشکيل 

 مي دهند."
در بيانيه کميته پيگيري 
براي تشکلهاي کارگري نيز به 
هشت مارس به عنوان روز 
همبستگي و اتحاد و مبارزه 
جهاني براي رهايي زن اشاره 
شده و در بخشي از آن آمده 
است: "زنان در اين چهل سال 
نشان داده اند که براي جامعه 
اي عاري از فقر و ستم و 
تبعيض و حجاب و نابرابري 
بايد در صحنه هاي اجتماعي و 
در خيابان حضور پيدا کرد و 

دوش به دوش زنان و مردان 
کارگر، معلم، دانشجو، پرستار 
و ديگر اقشار و صنف ها بايد 
کوشيد. حضور خروشان زنان در 
اين چهار دهه حکايت از اين 
دارد که براي رسيدن به جامعه 
اي آزاد و برابر، نقش پيشبرنده 
و تاثيرگذار زنان حياتي و 
اساسي است. يعني تصور 
فردايي روشن و شاد و سرشار از 
نان و گل سرخ، بدون آزادي و 
برابري زنان، تصوري خيالي و 

 نادرست خواهد بود." 
بعلاوه تشکلهاي   بازنشستگان  
نيز با انتشار بيانيه هايي هشت 
مارس را گرامي داشته اند. از 
جمله در بخشي از بيانيه اتحاد 
بازنشستگان آمده است:" زنان 
در تمام جهان و ايران ضمن 
حفظ دستاوردهايشان، شعار 
کار براي تهيه نان و آزادي براي 
برخورداري از زندگي شايسته و 
انساني را فرياد زده و در جهت 
محو عوامل توليد و بازتوليد 
ستم و نابرابري از پاي نمي 
نشينند." شوراي بازنشستگان 
نيز در بيانيه خود ميگويد: 
"موانع اقتصادي، سياسي، 
قانوني و سنن و آئينهاي 
اجتماعي جان سخت، آشکار 
ونهان بر موجوديت زنان چنگ 
انداخته و موقعيت فرودست 
نيمي از جامعه را در ساختار 
طبقاتي مبتني بر روابط 
کالائي و مالکيتي تداوم مي 
بخشند. اين وضعيت، زنان را 
در پيشاپيش صف مبارزات 
اجتماعي براي تغيير وضعيت 
موجود قرارداده است." اين 

بيانيه سپس بر يازده خواست 
فوري در زمينه برابري زن و 
مرد و از جمله به رسميت 
شناخته شدن روز جهاني زن در 
تقويم رسمي ايران تاکيد 

 گذاشته است.
اين بيانيه ها و اشکال 
اجتماعي تر برگزاري 
گراميداشت هشت مارس بيش 
از بيش مهر شرايط متحول 
امروز جامعه را بر خود دارد. 
به باور من موقعيت امروز 
جنبش رهايي زن که من آنرا 
نوين ميخوانم و  جلو آمدن 
صفي از رهبران راديکال و چپ 
زن همچون سپيده قليان، پروين 
محمدي، اتنا دائمي، گلرخ 
ايرايي و ويدا موحد و ويدا 
موحد هاي ديگري هستند که 
بر سکوي انقلاب رفتند و 
آزادگي و انسانيت را فرياد 
زدند... نشانه هاي بارزي از اين 
حقيقت است. مثال برجسته 
ديگر نقش خانواده هاي کارگري 
و زنان کارگر در مبارزات 
کارگران از جمله در مبارزات 
کارگران نيشکر هفت تپه، گروه 
ملي، هپکو، آذرآب و دهها 
نمونه ديگر است. در نيشکر 
هفت تپه  ما شاهد جلوي 
صحنه آمدن زناني بوديم که بر 
روي سکو رفتند و همچون يک 
رهبر خطاب به کارگران 
اعتصابي نيشکر هفت تپه 
سخن گفتند. بعلاوه امروز زنان 
را در صف جلوي بسياري از 
اعتراضات در سطح جامعه 
نظير اعتراضات معلمان، 

 ک ا ر گ ر ا ن   ه  ش ت   م ا ر س 

۳ صفحه    
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يکي از اشکال مبارزات 
جمعي مردم امضاي بيانيه هاي 
اعتراضي و يا بيانيه هايي است 
که خواست هاي جامعه را بيان 
ميکند. اين بيانيه ها گاهي 
حول آزادي زندانيان سياسي 
است، يا مربوط به حمايت از 
اعتراضات کارگري، يا دفاع از 
حقوق زنان و غيره. اين بيانيه 
ها صرفنظر از تاثيري که براي 
هدف مشخص هر بيانيه 
ميتواند داشته باشد، اما 
اهميتش فراتر از اين اهداف 
مشخص است. اين بيانيه ها 
بخشي و شيوه اي از مبارزه 
مردم عليه سرکوب ها و 
بيحقوقي ها است، خواست هاي 
مشخصي را فرموله ميکنند و 
به مبارزات مردم تعين 
ميدهند، مطالباتي را در 
جامعه جا مي اندازند، فرهنگ 
سازي ميکنند، بخش هايي از 
جامعه را حول يک مساله 
مشترک متحد ميکنند، شبکه 
هاي مبارزاتي را شکل ميدهند 

يا تقويت ميکنند و زمينه را 
براي تداوم و گسترش مبارزه 

 آماده تر ميکنند. 
اما علاوه بر اين اين بيانيه 
ها تماما مضموني چپ و 

چپي   راديکال دارند، منشاء
دارند و فضاي چپ و آلترناتيو 

 چپ را تقويت ميکنند. 
يکي از بيانيه هايي که با 
استقبال وسيع مردم مواجه شده 

نفر  ۷۵۰۰۰و تاکنون بيش از 
از جمله بسياري از فعالين 
کارگري و اجتماعي آنرا امضا 
کرده اند، بيانيه آزادي است 

خواست مبرم مردم.  ۷۵حاوي 
اين بيانيه اي حول يک هدف 
معين نيست، بلکه پرچمي است 
براي رهايي جامعه، براي طبقه 
کارگر و مردم آزاديخواهي که با 
انداختن جمهوري اسلامي، 
جامعه اي انساني و مدرن و 
سکولار، با بيشترين آزادي ها 
ميخواهند. اين پرچم آزادي 
جامعه است و جا دارد که هر 
انسان آزاديخواهي، هر مخالف 

حکومت مذهبي و هر مدافع 
حقوق زن، هر فعال کارگري و 
هر فعال دانشجويي آنرا امضا 
کند، ديگران را به امضاي آن 
تشويق کند و گفتماني را حول و 
حوش خود و در مدياي 

 اجتماعي دامن بزند. 
 

 بيانيه آزادی
ما امضا کنندگان اين 
بيانيه عاجل ترين و فوري ترين 
خواست مردم ايران را تحقق 
اهداف زير ميدانيم و همه مردم 
معترض را به مبارزه براي 
 تحقق اين اهداف فراميخوانيم. 

خاتمه بخشيدن به فقر و  -٧
فلاکت و بيکاري و گراني و 
افزايش فوري دستمزدها 
وحقوقها متناسب با سطح 

 هزينه ها
تامين طب و بهداشت و  -١

 تحصيل رايگان براي همگان 
آزادي بي قيد و شرط کليه -٩

 زندانيان سياسي
 لغو مجازات اعدام  -۴
لغو قانون قصاص و  -٧

ممنوعيت شلاق و سنگسار و 
 تعزير و ديگر اشکال شکنجه

لغو حجاب اجباري و  -٦
جداسازي جنسيتي و کليه 

 قوانين تبعيض آميز عليه زنان
انحلال همه نهادها و   -١

 نيروهاي امنيتي و سرکوبگر
جدائي کامل مذهب از -٨

دولت، از سيستم قضائي، و از 
 آموزش و پرورش

آزادي کامل مذهب و بي -٣
مذهبي بعنوان عقيده و امر 

 خصوصي افراد
پيگرد و محاکمه آمرين و  -٧٠

عاملين جنايات عليه مردم از 
جمله کشتارهاي دهه شصت، 
قتلهاي زنجيره اي، و ترور چهره 
هاي اپوزيسيون در داخل و 

 خارج
مصادره اموالي که  -٧٧

مقامات و موسسات از راه 
دزدي و غارت اموال مردم 
تصاحب کرده اند و صرف آن در 

 خدمت رفاه همه افراد جامعه
آزادي بي قيد و شرط عقيده،    -١ ٧

بيان، مطبوعات، اجتماعات،  
 تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب 

برسميت شناسي حقوق  -٧٩
مساوي براي همه شهروندان 

ايران مستقل از مذهب، زبان، و 
  يا قوميت و مليت

رفع هر گونه تبعيض  -٧٠
عليه همجنسگرايان و کليه 
شهروندان با هر نوع گرايش و تمايل  

 . جنسي 
قطع فوري حمايتهاي  -٧٧

مالي و نظامي از نيروها و 
دولتهاي اسلامي و تروريستي و 
تنش زدائي و برقراري روابط 

 مسالمت آميز با همه کشورها 
اين بيانيه اتحاد مردم براي 
آزادي است. آنرا امضا کنيد و 
امضاي آنرا به دوستانتان 

 پيشنهاد کنيد. 
براي امضاي بيانيه نام خود 
 را به اين کانال تلگرام بفرستيد:

@BayaneyehAzadi  
 

دوستاني که نميتوانند از 
طريق تلگرام بيانيه را امضا 
کنند ميتوانند از طريق لينک 

  زير آنرا امضا کنند:
https://goo.gl/rievPE 

 
براي ديدن کل امضاها و 
روند پيشرفت بيانيه آزادي 
ميتوانيد عضو کانال تلگرام 

 زير شويد: 
https://telegram.me/

BayaneyehAzadi 

بازنشستگان ميشود ديد. اينها 
همه پيشروي هاي جنبش 
آزاديخواهي زن و گوشه هايي 
شورانگيز از اعتراض جامعه 
عليه بساط آپارتايد جنسي 
جمهوري اسلامي است. اينها 
همه مکان هشت مارس امسال 

سال  ۴٠در ايران را آنهم بعد از 
توحش و جنايت حکومت 
اسلامي به روشني نشان 
ميدهد. انعکاس اين شرايط 
است که خود را در بيانيه هاي 
تشکلهاي کارگري به مناسبت 
روز جهاني زن به نمايش 

 ميگذارد. 
بويژه امروز بيش از هر وقت 
فرياد آزاديخواهي و برابري 
طلبي به شعارهاي اعتراضي 
مردم در کف خيابان تبديل شده 
و بازنشسته، معلم، کارگر و 
مردم معترض در تجمعاتشان با 

شعارهاي اعتراضي خود حکم 
به نابودي بساط سرمايه داري 
وحشي حاکم را ميدهند. نمونه 
هاي بارزش بدست گرفتن 
بنرهايي چون "تجمع در 
اعتراض به نابرابريها"، " 
شکاف عظيم طبقاتي بايد 
پايان يابد"، " حقوقهاي نجومي 
بايد برچيده شود" و شعار 
"حکومت سرمايه دار مفتخور 
نميخوايم"، در تجمعات معلمان 
و بازنشستگان است. اين نيز 
خود به فاکتور مهمي در 
گراميداشت  اجتماعي تر روزي 
چون هشت مارس که اساسا روز 
آزاديخواهي و برابري طلبي 
است، ميدهد. در بستر اين 
شرايط است که گراميداشت 
هشت مارس در وجوهي 
اجتماعي تر برپا ميشود. از 
جمله نمونه هايي چون 

گراميداشت هشت مارس روز 
جهاني زن از سوي يک معلم زن 
در جريان اعتصاب سه روزه 
شان در اسلامشهر تهران و 
نصب بنرهاي گراميداشت 
هشت مارس از سوي زن 
دستفروشي در خيابان، يا 
آرايشگاهايي در تهران و يا 
نوازندگان موزيک خياباني و 
بالاخره برپا کردن نمايشگاه 
هاي عکس خياباني به اين 
مناسبت، نشانه هايي از اين 
اتفاق شادي بخش است. نمونه 
ديگر از همين دست برپايي 
نمايشگاه عکس در نهم اسفند 
ماه در پارک هنرمندان با 
موضوع نه به ازدواج کودکان 
است به مناسبت هشت مارس 
است. سخنرانان اين نمايشگاه 
با سخن گفتن از ازدواج کودکان 
به عنوان يکي از عوارض فقر 
جامعه بر داشتن زندگي اي 
انساني تاکيد گذاشتند. اينها 

همه ابعاد عميق و اجتماعي 
هشت مارس را به نمايش 
ميگذارد. و اين چنين است که 
هشت مارس به عنوان روز ما  
انسانهاي آزاديخواه و برابري 
طلب، روز ما کمونيستها و روز 
کيفرخواست عليه ستم و جنايت 
عليه زن به عنوان مظهري از 
توحش و بربريت سرمايه داري 
حاکم، در ايران جشن گرفته 

 ميشود. 
هشت مارس امسال را با بر 

زمين زدن حجابها و با 
سال  ٠٠کيفرخواست عليه 

جنايت بر زنان و ارج گذاشتن بر 
مبارزات جانانه زنان و مردان 
آزاديخواه عليه کل بساط 
توحش و بربريت حاکم گرامي 
ميداريم. جمهوري اسلامي با 
تمامي قوانين ارتجاعي 
اسلامي ضد زن و کل بساط 

 سرکوب و جنايتش بايد برود. 
زنده باد هشت مارس، روز 

 جهاني زن

 بيانيه آزادی 
 بيانيه ای برای تبليغ و امضا 

 کارگران هشت مارس     ۲از صفحه 

 انترناسيونال
 

 نشريه حزب کمونيست کارگري
 

 

 سردبير اين شماره : على جوادى
 

 

 anternasional@yahoo.comايميل: 

 انترناسيونال هر هفته روز جمعه منتشر ميشود
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 جنبش کارگری عليه اختلافات طبقاتي!
هفته اي که گذشت هفته اوج اعتصابات و 
اعتراضات کارگران در ابعاد سراسري و محلي بود. 
اعتصاب وتحصن گسترده معلمان در بيش از صد شهر، 
اعتصاب سراسري کارگران راه آهن، اعتراضات 
بازنشستگان فولاد خوزستان و فولاد اصفهان، تجمع 
کارگران شرکت واحد عليه دستمزدهاي زير خط فقر و با 
خواست هفت ميليون حداقل دستمزد، و راهپيمائي 
بازنشستگان فولاد مبارکه در خيابانهاي اصفهان در 
زماني که اين يادداشت را مينويسم، نمونه هائي از 
تپش و تحرک جنبش کارگري در شرايط حاضر است. اين 
اعتصابات و اعتراضات عليه شرايط غير قابل تحمل 
معيشتي، دستمزدهاي چند مرتبه زير خط فقر و عليه 
فساد و دزدي و چپاول مسئولين و مقامات صورت 
ميگيرد. جنبش کارگري هميشه در عرصه مبارزه عليه 
فقر و بي تاميني و عليه "حقوقهاي نجومي فلاکت 
عمومي" پيشگام بوده است. خيزش ديماه سال گذشته 
اساسا بر دوش جنبش کارگري شکل گرفت و در يک 
مقياس توده اي جمهوري اسلامي را به لرزه انداخت. 
اکنون مبارزات کارگران هم از نظر شکل و هم در 
محتوي در سطح تعرضي تر و راديکال تر و صريح و 
شفاف تري پرچم اين مبارزه را برافراشته است. جنبش 
کارگري از نظر شکل سراسري تر و متحد تر ميشود و 

 در محتوي عميق تر و ريشه اي تر.
يکي از بنرهاي معلمان اعتصابي اعلام ميکند "ما  

خواهان لغو اختلافات طبقاتي هستيم" و اين دست بردن 
به ريشه همه مسائل نه تنها کارگران، بلکه  زنان و 
جوانان و کل جامعه است. لغو اختلافات طبقاتي يعني 
ريشه کن کردن فقر و بي تاميني اقتصادي، يعني ختم 
دزديها و چپاولگريهاي نجومي، يعني از بين بردن دره 
عميق بين فقر نود و نه درصديها و ثروت يک درصديها، 
يعني لغو کليه تبعيضات و نابرابري هاي حقوقي و 

سياسي و اجتماعي که عليه زنان و عليه مردم منسوب 
به مذاهب و مليتهاي ديگر اعمال ميشود. لغو 
اختلافات طبقاتي يعني لغو بردگي مزدي و سازمان 
دادن اقتصاد جامعه در خدمت رفاه همه مردم. براي 
رسيدن به اين هدف بايد از کل طبقه سرمايه دار در ايران 
خلع يد کرد و اولين گام در اين راه  بزير کشيدن جمهوري 
اسلامي است. جمهوري اسلامي وحشي ترين و هارترين 
حکومت سرمايه در ايران است، ميتواند و بايد آخرين آن 

 نيز باشد. 
 

 “روشنفکران ديني“تحجر و تعفن
"خميني باسوادترين رهبر اين کشور بوده تا کنون. از 
ايام اوليه حکومت هخامنشيان تا روزگار حاضر. در 
بين پادشاهاني که ما داشتيم، هيچ کس به لحاظ علمي 

 رسيد." به پاي او نمي
 عبدالکريم سروش

از کوزه همان برون تراود که در اوست! اين تجليل 
امنيتي  -وقيحانه از خميني، ادامه خدمات پليسي 

 سروش به ارتجاع حاکم است.  
يکسال قبل وقتي سروش با عنوان "روشنفکر و  

فيلسوف ديني" تور سخنراني در کشورهاي غربي 
گذاشته بود در تورنتو و کلن با اعتراض اعضاي  حزب و 
ديگر فعالين کمونيست بساطش جمع شد. ما اعلام 
کرديم ايشان معمار و عامل يورش به دانشگاهها و 
دانشجويان است و بايد در کنار ديگر عاملين و آمرين 
جمهوري اسلامي به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه 

 شود.  
اما سروشِ "روشنفکر و فيلسوف ديني" دست کمي 
از سروشِ قداره بند ندارد. ايشان با تجليل از خميني، 
کسي  که يک شاهکار "علمي فلسفي" اش توضيح 
المسائل در باب لذتجوئي جنسي از نوزادان و آداب 
مقاربت با شتر و گوسفند است، نهايت تعفن و تحجر 

باور و ذهنيت خود را به نمايش ميگذارد.    پسوند دين 
را به هر چه اضافه کنيد متعفن و متحجر ميشود، از  
حکومت و مدارس و قوانين تا فرهنگ و اخلاقيات و  
افکار و عقايد. در اين ميان "علم و فلسفه ديني" يک 
تناقض در خود است. علم و فلسفه تنها با نهضت 
رنسانس و انقلاب علمي عصر روشنگري و پس از آن که 
گريبان خود را از تحجر دين خلاص کرد توانست رشد 
کند و شکوفا بشود. و امروز ايران ميرود تا رنسانس 
ديگري را عليه مذهب برپا کند. رنسانسي که امثال 

 سروش را به موزه عهد عتيق خواهد سپرد.  
 

 تحولي که همه چيز را تغيير خواهد داد!
"بعيد است در انتخابات آينده مردم به حرف ما پاي 

 ها بيايند." صندوق
 محمد خاتمي

بعيد است اصولا انتخاباتي در کار باشد! "شيخ 
اصلاحات" ظاهرا هنوز معني شعار توده اي "اصلاح 
طلب اصولگرا ديگه تمومه ماجرا" را  خوب حالي نشده 
است. نه تنها ماجراي مضحکه هاي انتخاباتي، بلکه هر 
نوع تقلائي براي سرپا نگاهداشتن حکومت بپايان رسيده 

 است.  
نقطه عطفي در صحنه سياست  ٣٦خيزش ديماه 

ايران بود. نقطه عطفي که خط استحاله در بسته 
بنديهاي مختلف دو خردادي و سبز و بنفش و غيره را 
بپايان رساند و سرنگوني جمهوري اسلامي را به گفتمان 
عمومي مردم و حتي مقامات حکومتي بدل کرد.  
امروز صورت مساله حکومت اسلامي شرکت مردم در 
انتخابات آتي نيست، بلکه نفس دوام و بقاي رژيم تا 
مقطع انتخابات  است. خاتمي ميپرسد " آيا فکر 

کنيد در دور آينده انتخابات به حرف من و شما مردم  مي
ها خواهند آمد؟" و خود پاسخ ميدهد:"  پاي صندوق

دانم، مگر اين که در يک سال آينده تحولي رخ  بعيد مي
 دهد."  

پاسخ ما هم اينست که در سال آينده تحولي رخ  
خواهد داد.  تحول سرنگون شدن جمهوري اسلامي 
بقدرت انقلاب مردم! تحولي  که نه تنها انتخابات بلکه 
همه چيز را از پايه تغيير خواهد داد و نگراني و دغدغه 

 امثال خاتمي نيز براي هميشه رفع خواهد شد!  

 
 يادداشتهای سياسي 

 حميد تقوايي

مبارزه پيشرفتهاي زيادي داشته است. حجاب عملا 
ملغي شده است. زنان حجاب را بزير پا انداخته اند و هر 

مارس يکبار ديگرتعرض جديد را به حکومت  ٨سال 
 شروع ميکنند. 

مارس امسال روز بزرگداشت چهار دهه مبارزه بي  ٨
وقفه زنان و مردان آزاديخواه ايران در دفاع از حقوق زن و 

در تعرض به حکومت ارتجاع اسلامي است. اگر آزادي 
زن، معيار آزادي جامعه است، مبارزه براي آزادي زن نيز 

 در محور مبارزه کل جامعه براي آزادي قرار دارد. 
اگر صد و شصت سال قبل زنان کارگر عليه سيستم 
بردگي مزدي بخيابان آمدند، امروز اين نظام بردگي 
مزدي با پرچم حجاب و با پرچم بيحقوقي زن خودش را 
به جامعه ايران تحميل ميکند. مبارزه زنان براي آزادي 
در واقع يک رکن مبارزه  براي رهائي از نظام  کار مزدي 

 است. 
اميدوارم هشت مارس امسال روز اعتراض هر چه 

وسيع تر و عميق تر زنان و همه مردم عليه جمهوري 
 اسلامي باشد. 

 حميد تقوائي
 ١٠٧٣مارس  ٧، ٧٩٣١اسفند  ٧٠

 

نشريه انترناسيونال را به دوستان 
 و آشنايانتان معرفي کنيد!

۷ از  صفحه      
پيام حميد تقوائي بمناسبت روز جهاني زن     

 
 

 مرگ بر جمهورى اسلامى، زنده باد جمهورى سوسياليستى
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هفتگي: بيزاري مردم از 
جمهوري اسلامي و خواست 
عاجل مردم براي سرنگوني آن، 
اين سوال اساسي را برجسته 
کرده است که اين رژيم را چگونه 
بايد انداخت. در اين رابطه 
خيلي از مردم مساله وحدت 
احزاب اپوزيسيون سرنگوني 
طلب را مطرح ميکنند و اين 
سوال را جلوي حزب کمونيست 
کارگري هم قرار ميدهند. 
ميگويند ضعف اپوزيسيون در 
مقابل رژيم اسلامي از عدم 
اتحاد آنهاست و ميپرسند چرا 

 اتحاد نميکنند؟
منصور حکمت: برخلاف 
طيف ملي اسلامي، که از 
خاتمي و حجاريان و منتظري تا 
نهضت آزادي و اکثريت و راه 
کارگر، يک خاندان سياسي و يک 
جنبش اجتماعي واحد را 
نمايندگي ميکنند، احزاب 
سرنگوني طلب در اپوزيسيون 
ايران در قطب هاي کاملا 
متفاوت و حتي متقابل 
يکديگر قرار گرفته اند. دو 
جريان اصلي در اپوزيسيون 
سرنگوني طلب هست، 
کمونيسم راديکال، که سازمان 
اصلي و شاخص آن حزب 
کمونيست کارگري است، و 
طيف ناسيوناليستهاي طرفدار 
غرب که عمدتا حول رضا 
پهلوي گرد آمده اند. مجاهدين 
خلق را هم بعنوان يک سازمان 
سياسي بزرگ و فعال ميشود به 
اين دو اضافه کرد، هرچند اين 

سازمان، برخلاف دو جريان 
ديگر نوک يک جنبش اجتماعي 
وسيع تر و فرا سازماني نيست 
و اساسا يک موجوديت 
سازماني قائم به ذات است. 
فکر نميکنم کسي با اندک 
شناختي از سياست در ايران و 
جايگاه اجتماعي و مواضع اين 
سه جريان بتواند از اتحاد اينها 
بعنوان يک امر واقعي قابل 
حصول و يا مطلوب حرف بزند. 
من اين را درک ميکنم که جان 
مردم به لبشان رسيده و فکر 
ميکنند همه بايد "دست به 
دست هم بدهند" تا رژيم 
اسلامي را سرنگون کنند. اما 
ميان تبيين احساسي و 
محاسبات سرانگشتي مردم با 
درک ديناميسم هاي تحول 
سياسي در جامعه فرق هست. 

اسلامي -در درون طيف ملي 
حول مناجات و دعا براي 
سلامتي مزاج آقاي منتظري 
ميشود متحد شد، در طيف 
سرنگوني طلبان، اما، تفاوتها 

 عميق است.
هفتگي: روشن است که 
احزاب سياسي مخالف 
جمهوري اسلامي از جهاتي با 
هم اختلاف دارند، اما گفته 
ميشود که حداقل از اين جنبه 
که همگي روي سرنگوني 
جمهوري اسلامي توافق دارند، 
ميشود روي اين جنبه توافق 
کار مشترک انجام داد. در اين 

 باره نظرتان چيست؟
منصور حکمت: بنظر من 

بجاي "کار مشترک"، که با 
توجه به جدايي اجتماعي جدي 
اين جريانات هيچيک به آن تن 
نخواهد داد، اگر بخواهيم 
خوشبين باشيم، شايد بايد از 
تعريف يک سلسله اصول پايه اي 
و پايبندي هريک از اين نيروها 
به آن صحبت کرد. اصولي 
مانند پايبندي به اراده آزاد 
مردم، اصل آزادي بي قيد و 
شرط سياسي، جامعه سکولار، 
رفع تبعيض و غيره. اين اصول 
حداقل را حتي ميشود بعنوان 
يک منشور حقوق پايه اي مردم 
تعريف کرد. اما اين اصول 
مبناي وحدت اين نيروها 
نميتواند باشد، بلکه مقررات 
بازي را تعريف ميکند. زميني 
را ترسيم ميکند که هريک از 
اين جريانات در آن براي پيروزي 
خط مشي و جنبش خويش 
تلاش ميکند. اين جنبشها قبل 
از جمهوري اسلامي بوده اند و 
بعد از آنهم خواهند بود. هريک 
براي برقراري نظام و جامعه 
مطلوب خود تلاش ميکند. 
مبارزه براي سرنگوني 
حکومت، بخشي از يک جدال 
وسيع تر بر سر اين آلترناتيو 
هاست. کاري که ميشود کرد 
ايجاد يک ديالوگ رسمي در 
ميان جريانات اپوزيسيون 
سرنگوني طلب رژيم اسلامي 
است. ما مشکلي با چنين 
چيزي نداريم. ما همه شاخه 
هاي اپوزيسيون را از چپ تا 
راست به کنگره سوم حزب 

دعوت کرديم. نه فقط هيچ 
مشکلي نداريم که با هر 
سازمان مخالف رژيم اسلامي 
يک رابطه رسمي براي تبادل نظر 
تعريف کنيم بلکه از اين امر 
استقبال ميکنيم و آن را لازم 
ميدانيم. اما "اتحاد" و "کار 
مشترک" ميان اين طيف 
نيروهاي سياسي واقعبينانه 

 نيست.
هفتگي: در ميان جريانات 
سرنگوني طلب نيز رضا پهلوي 
پرچم اتحاد را بلند کرده و 
سازمان مجاهدين خلق اتحاد 
در چهارچوب شوراي ملي 
مقاومت را مطرح ميکند و 
اکثر سازمانهاي چپ نيز 
صحبت از ائتلاف و اتحاد 
دارند. در اين ميان فقط حزب 
کمونيست کارگري است که 
تاکيد دارد اتحاد عملي نيست 
و روي تمايزات خود و توضيح 
اثباتي نظرات و اهداف و 
مطالباتش تاکيد ميکند. لطفا 

 در اين مورد توضيح دهيد.
منصور حکمت: هيچکدام 
اينها از اتحاد با سازمانهاي 
بيرون طيف خودشان صحبت 
نميکنند. شاه و رئيس جمهور 
خودشان را هم از قبل تعريف 
کرده اند و بقيه را به امضاء 
گذاشتن زير طرح خود دعوت 
ميکنند. حزب کمونيست 
کارگري يک اصل اساسي دارد و 
آن بيان حقيقت به مردم است. 
ما نميخواهيم از وحدت طلبي 
خودانگيخته مردم سوء استفاده 
تبليغاتي کنيم. ما براي ساختن 
يک جمهوري سوسياليستي 
تلاش ميکنيم و اين کار از 
طريق وحدت با طرفداران بازار 
آزاد و آمريکا و سلطنت و اسلام 
پاستوريزه بدست نميايد. در 
نتيجه ما مردم را به اردوي 
سياسي خودمان دعوت 
ميکنيم. به اردوي کارگران، 
اردوي کمونيسم، اردوي آزادي 
کامل و همه جانبه فرد و 
جامعه. اين به معني انزواطلبي 
سياسي و بدعنقي با ساير 
جنبشهاي سياسي نيست. 
برعکس هرقدر ما حرف 
مستقل خودمان را روشن تر 

بيان کنيم و آرمانهاي سياسي و 
اجتماعي خود را بدون شبهه تر 
تبليغ کنيم، امکان پيدا 
ميکنيم بدون دامن زدن به 
توهمات سياسي در ميان 
مردم، با هرکس تا هرجا همراه 
ميشود راه بيائيم. ما طرفدار 
رشد فرهنگ سياسي و فرهنگ 
تحزب در ايرانيم. ائتلاف، 
سازش، جبهه، وحدت عمل و 
غيره وقتي جاي خود را در 
سياست ايران پيدا ميکند که 
تعين حزبي و جنبشي در 
جامعه و بويژه تقکيک آرماني و 
برنامه اي احزاب در سطح 
پيشرفته اي قرار گرفته باشد. 
اول بايد اردوهاي سياسي ايران 
معاصر بدرستي تعريف شود تا 
بعد بشود از جبهه بندي هاي 
تاکتيکي ميان آنها صحبت 

 کرد.
هفتگي: ممکن است در 
جريان سرنگوني جمهوري 
اسلامي وضعيتي پيش آيد که 
احزاب اصلي اپوزيسيون با 
نيروي اجتماعي اي که جذب 
کرده اند هر کدام يک وزنه غير 
قابل حذف در تحولات جامعه و 
ايجاد حکومت جديد باشند. در 
چنين شرايطي آيا يک نوع اتحاد 
اجباري پيش خواهد آمد، از 
حالا نبايد براي چنين حالتي 
فکر کرد و از اين زاويه به 

 مساله اتحاد پرداخت؟
منصور حکمت: هروقت 
پيش آمد ما هم به نياز آن روز 
از يک موضع مسئول جواب 
ميدهيم. عکس اين حالت هم 
ميتواند پيش بيايد و براي آن 
هم بايد آماده بود. فعلا موضع 

 ما مطلوبيت ديالوگ است.
هفتگي: سوال ميشود که 
مبارزه در سطح جامعه دارد 
گسترش پيدا ميکند و جنبش 
سرنگوني احتياج به رهبري 
دارد. در غياب اتحاد 
اپوزيسيون، رهبري جنبش 

 چگونه بايد تامين شود؟
منصور حکمت: رهبري 
محصول هژموني سياسي است 
و نه معدل گيري ميان جنبشها 
و يا قرار و مدار سياستمداران. 
پيدايش يک رهبري در جنبش 

در پروسه سرنگوني رژيم اسلامي “ وحدت اپوزيسيون “در باره   
بار ديگر بحث "وحدت اپوزيسيون" به يک تم رايج گفتگو و مناظره در رسانه هاي دست راستي تبديل 
شده است. ميگويند براي سرنگوني رژيم اسلامي نيروهاي سياسي راست و چپ و همه بايد متحد شوند. 
به نوعي "همه با هم" و منظورشان اتحاد نيروهاي نامتجانس اپوزيسيون و نه توده مردم سرنگوني طلب 

هستند. "همه با هم" ديگري اما اين بار از قرار  ٧١است. به دنبال تکرار پروژه سخيف خميني در تحولات 
 به زير بيرق "شاهزاده". 

به اين مبحث پرداخت. مطالعه  ١٠٠٧منصور حکمت در گفتگويي با انترناسيونال هفتگي در اوت 
 اين گفتگوي ارزشمند را بار ديگر به همه علاقمندان توصيه ميکنم. 

 

 علي جوادي

 مردم بايد انتخاب کنند 
 گفتگوی انترناسيونال هفتگي با منصور حکمت  
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عمومي براي سرنگوني تابعي 
از دست بالا پيدا کردن يک افق 
است. وجود يک رهبري واحد 
گواه اين است که توده وسيع 
مردم انتخاب سياسي خود را 
کرده اند. اين انتخاب بدوا يک 
انتخاب حزبي نيست. مردم در 
خطوط کلي ميان راست و چپ 
انتخاب ميکنند. آيا افق 
آلترناتيو در برابر رژيم اسلامي 
در خطوط کلي از نظر مردم يک 
افق و راه حل چپ است يا 
راست؟ اين سوالي است که قبل 
از بقيه پاسخ ميگيرد. آيا مردم 
در انداختن جمهوري اسلامي، 
به بالا، به قدرتهاي غربي و به 
اقتصاد بازار اميد ميبندند يا 
به نيروي خود، به چپ جامعه و 
به يک راه حل راديکال چشم 
ميدوزند. مردم چپ را 
ميخواهند يا راست را؟ اين 
سوال هنوز در ايران امروز باز 

است. اين انتخاب هنوز صورت 
نگرفته است. اگر ما بتوانيم 
افق چپ و انقلابي را به افق 
هژمونيک در روند سرنگوني 
رژيم اسلامي تبديل کنيم، 
آنوقت شخصيتها و احزاب 
عمده اين اردوي چپ در 
موقعيت رهبري قرار ميگيرند. 
مردم در هر دوره چپ جامعه را 
با جريانات معيني تداعي 
ميکنند و آنها را پرچم و ظرف 
چپگرايي خود قرار ميدهند. 
يک دوره حزب توده اين نقش را 
داشت، يک دوره فدايي. امروز 
مردم ايران حزب کمونيست 
کارگري را سخنگو و بستر 
اصلي چپ در جامعه ميدانند. 
در نتيجه رهبري تابعي از 
انتخاب سياسي مردم ميان يک 
راه انقلابي و يا غير انقلابي 
براي سرنگوني حکومت 
اسلامي است. حزب و جنبش 

ما مصمم است که اين رهبري 
را تامين کند. همه فعاليت 
حزب کمونيست کارگري 
معطوف به جداکردن مردم ايران 
از هر آلترناتيو و خط مشي 
بورژوايي و سوق دادن آنها به 
يک موضع چپ و انقلابي در 
تحولات سياسي جاري ايران 
است. شاخص پيشروي چپ در 
برابر راست در جنبش اعتراضي 
عليه رژيم اسلامي، بالا رفتن 
انتظارات مردم و نپذيرفتن 
نقطه سازشهايي است که هيات 
حاکمه و اپوزيسيون بورژوايي 
قدم به قدم جلوي مردم قرار 
ميدهند. دوم خرداد يکي از 
اينها بود. مردم نهايتا تن 
ندادند. جنبش ملي اسلامي 
احتمالا هنوز چند فرمول ديگر 
براي همزيستي مردم با يک رژيم 
اسلامي اصلاح شده در آستين 
دارد. اينها را بايد يک به يک 
منزوي کرد. اپوزيسيون 
بورژوايي بيرون حکومت در 

مقطعي وارد صحنه خواهد شد 
تا نقطه نعادلهاي جديدي که 
متضمن حفظ شالوده قدرت 
طبقاتي اش است را بعنوان 
پيروزي جنبش مردم جا بزند. 
ما بايد مدام مردم را به فراتر 
رفتن از اين چهارچوبها فرا 
بخوانيم. ما بايد بعنوان 
سخنگويان و مناديان "نه" 
بزرگ مردم به کليت استبداد و 
استثمار و تبعيض و ارتجاع در 
صحنه سياسي ايران ظاهر 
بشويم. هرچه اين نخواستن 
عميق تر و همه جانبه تر بشود، 
رهبري کمونيستي بر جنبش 

اعتراضي بيشتر تثبيت 
ميشود. از نظر عيني روند 
اوضاع به نفع ماست، چون نقطه 
سازشهاي مورد نظر هيات 
حاکمه و اپوزيسيون بورژوايي از 
نظر عيني پاسخ نيازهاي 
اقتصادي و سياسي و فرهنگي 
جامعه ايران امروز نيست. 

 -سياسي  -بحران اقتصادي 
فرهنگي سرمايه داري در ايران 
به سادگي قابل تخفيف دادن 

 نيست. 
  ٦٦از انترناسيونال هفتگي شماره 

اوت  ٧٠ - ٧٩٨٠مرداد  ٧٣
١٠٠٧ 

http://hekmat.public-archive.net 

 به حزب کمونيست کارگری کمک مالي کنيد  
حزب کمونيست کارگري براي تامين هزينه هاي ويژه اي که در اين دوره با آنها مواجه است، به حداقل 

هزار يورو نياز دارد. کليه اعضا و دوستداران حزب و همه کساني را که قلبشان براي آزادي از شر  ۵۰
حکومت اسلامي و نظام گنديده آن مي تپد فرا ميخوانيم که به اين فراخوان جواب مثبت بدهند و حزب را 

 ياري دهند.
کمک هاي خود را ميتوانيد به يکي از شماره هاي زير واريز کنيد و يا از طريق تماس با واحدهاي حزب 

 کمک خودتان را به حزب برسانيد. 
 شماره حساب و آدرس هاي تماس براي کمک مالي 

 

در پاسخ به فراخوان حزب 
هزار  ۵۰براي جمع آوري حداقل 

يورو براي تامين نيازهاي مالي 
ويژه اي که در اين دوره حزب با 
آن روبروست، کمک هاي زير در 
دو هفته اول جمع آوري شده 
است. صميمانه از تمام عزيزاني 
که تاکنون به اين فراخوان پاسخ 
داده اند قدرداني ميکنيم و 
اميدواريم کليه اعضا و 
دوستداران حزب و همه آنها که 
قلبشان براي رهايي از شر 
جمهوري اسلامي و براي يک 
دنياي بهتر ميطپد با کمک هاي 
خود و مراجعه به دوستانشان 

 ۲۲۲۰۵تلاش کنند حداقل 
 يوروي ديگر جمع آوري شود. 

 
   ۲ شماره  ليست  

 کرون    ۵۰۰ سيروان قادري  

 دلار    ۷۰۰ محمود احمدي  
  ۷۰۰ منير شريفپوريان و ايرج فرجاد  

 يورو  
 دلار    ۲۰۰ منصور ترکاشوند  

 يورو    ۷۰۰ نازنين برومند  
 کرون    ۲۰۰۰ سوسن صابري  
 يورو    ٧٠٠ ناصر کشکولي  

  ۸۰۰۰ گيتي آقاجاني و غلام اکبري  
 کرون  

 دلار    ۵۰۰ سحر تيام  
 دلار    ۷۰۰ سهيلا ميلاني  
 دلار    ۷۵۰ تهمينه صادقي  

 دلار    ۷۵۰ ابي لشکري  
 دلار    ۷۰۰ جمال صابري  

 دلار    ۷۰۰ مسعود آذرنوش  
 دلار    ۵۰۰ رفيقي از تگزاس  

 کرون    ۷۰۰۰ آذر پويا  
 کرون    ۷۰۰۰ هوشيار سروش  

 کرون    ۷۰۰۰ سارا نخعي  
 کرون    ۷۰۰۰ هرمز رها  

شايسته طاهرخاني و حيدر گويلي  
 يورو   ٧٠٠ 

 پوند    ۹۰۰۰ سعيد آرام  
 يورو    ۷۳۴۱۰ جمع ليست دو  

جمع کمک مالي تاکنوني  
   يورو    ۲۱۱۹۵ 

 

 

 ليست کمک مالي به حزب  

  سئوالي داريد ميتوانيد با آدرس های زير تماس بگيريد:  
 markazi.wpi@gmail.com    ٧٧ ۶۰ ٦ ۹۶ ٩ ۱ ٠٦ ۰۰ سيامک بهاري:  

  سوئد: 
Sweden    Post Giro: 639 60 60-3      account holder:  IKK 

 ۰۰۴۸۱۳۹۸۳۴۲۵۷ تلفن تماس در سوئد، هرمز رها  
 ۰۰۴۴۱۶۲۶۰۲۵۸۳۶     تلفن تماس در انگليس، جليل جليلي: 
۰۰۴۹۷۱۶۵۳۹۸۵۹۴ تلفن تماس در آلمان، محمد شکوهي:    

 ۰۰۷۴۷۸۴۱۷۱۷۳۶ تلفن تماس در شرق کانادا: بابک يزدي:  
 ۰۰۷۲۵۰۸۶۸۹۴۳۳ غرب کانادا، عباس ماندگار:  

 ۰۰۷۲۷۴۵۴۹۸۲۱۷ تلفن تماس در آمريکا: ستار نوريزاد:  

 تماس با حزب کمونيست کارگری از ايران: 

 tamas.wpi@gmail.com     ۰۰۴۴۱۴۳۵۵۸۲۴۸۲  ايمو:  و  از طريق واتس آپ 

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از  کشورهاى ديگر:  
England 
Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green  
Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345477981 
BIC: NWBK GB 2L 

 آلمان:  
Germany 
M. Eli  
Commerzbank 
Kontonr: 727634800  
BLZ: 60040071  
IBAN: 
DE84600400710727634800 
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX 

 

مردم بايد انتخاب کنند     ۵ از صفحه    

mailto:markazi.wpi@gmail.com
mailto:tamas.wpi@gmail.com
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محمد خاتمي و اعتراف به مفلسي و 
 پايان ماجرا!

 سعيد مدانلو
محمد خاتمي رئيس جمهور اسبق حاکميت اسلامي 
از گوشه عزلت بيرون آمد و اعتراف کرد که در مملکت 
ايران ديگر جريان اصلاح طلبي پيش مردمي که 
ميخواهند سر به تن جمهوري اسلامي نباشد پشيزي 

 اعتبار ندارد. 
خاتمي ضمن يأس آلود خواندن فضاي اصلاح طلبي 
هشدار ميدهد که ريزش اصلاح طلبان به سبد جريانهاي 
رقيب اصلاحات نميرود بلکه به سبد براندازان روانه 

 ميشود.
هيهات، ببين "گفتگوي عظيم تمدنها" که قرار بود -

همه بشريت روي کره زمين مبهوت آن شوند چطوري 
گور بگور شد و سر از کانال فاضلاب زير موزه لور 

 پاريس در آورد. 
چه روزهاي با شکوه و جلالي بود. مرم را تشنه -

ميبرديم لب چشمه کوثر و همانطور تشنه 
برميگردانديمشان. حالا مجبوريم بدستور "آقا" زياد 
آفتابي نشويم مگر بوقت حاجت و ضرورت که از اين 

 بابت نيز ديگر کلاهمان پيش مردم پشمي ندارد.  
خاتمي همچنان با حسرت از ياد گذشته مينالد که 
ديگر خيلي سخت است تا به مردم بگوئيم رأي بدهيد. 
بعيد است در دور آينده مردم به پاي صندوقهاي رأي 

 بيايند. 
سوال اين است. اگر مردم حکم به اين داده اند که 

، خاتمي «اصولگرا، ديگه تموم ماجرا –اصلاح طلب »
چگونه مي خواهد راي مردم را از سرنگوني برگرداند و 
آنها را مجددا به پاي صندوق هاي کذايي راي به 
حکومت بکشاند؟ اينجا فقط يک هدف مطرح است. 
پيام او به جناح خامنه اي اين است که مردم همه ما را 
با هم سرنگون خواهند کرد و براي مقابله با مردم چاره 
اي جز با هم بودن نداريم. خاتمي مي گويد اگر بخشي 
از حکومت که به اصلاح طلب معروف شده اند مدام زير 
فشار جناح خامنه اي باشد آنگاه قدرت کافي در مقابل 
موج عظيم انقلاب مردم عليه خود را نخواهيم داشت. 
مي گويد اگر روزنه اي از اميد براي بقاء حکومت مان 
باقي مانده باشد، تنها با کوبيدن مشترک مردم مي 
توانيم از سيل انقلاب جلوگيري کنيم. ناله اي از سر 

 نااميدي و نفسي که به سختي بالا مي آيد.
از همان روز اول هياهوي بسيار براي هيچ که بابت 
اصلاح حکومت براه افتاد، حزب کمونيست کارگري 
ايران امکان انجام هرگونه اصلاحات را در جمهوري 
اسلامي منتفي اعلام کرد. اين حکم که حکومت 
اسلامي اصلاح ناپذير است، مبتني بود بر يک تحليل 
همه جانبه از ساختار کل حکومت و  تضاد بينادي اش 
با ابتدايي ترين خواست و آرزوي مردم  براي يک زندگي 
انساني. جمهوري اسلامي بدست جنبش انقلابي مردم 
سرنگون خواهد شد مگر اينکه امام زمان براي نجاتش 

 ظهور کند!
* * * * * 
 فرماندهي با دو کليد

 شهاب بهرامي
جمهور حکومت اسلامي که   حسن روحاني، رئيس

براي سفر استاني به گيلان رفته در سخنراني روز 
جنگ “اسفند خود در لاهيجان گفت: در  ۷۵چهارشنبه،

ا يجاد کرده، رهبر  ”دشمن“که  “رواني و اقتصادي
انتخاب “ فرمانده“جمهوري اسلامي او را به عنوان 

کرده و دستور داده که دو قوه ديگر با همه توان و در 
البته در اين  .چارچوب مقررات در کنار دولت باشند

ميان اشاره اي هم به تعارفات في مابين داشته اند از 
جمله روحاني به خامنه اي پيشنهاد عهده دار شدن اين 
فرماندهي را داده اند، ظاهرا رهبر نپذيرفته و گفته اين 

 جامه زيبنده رييس جمهور است نه من!
اين آقايان از بدو تاسيس نکبت اسلامي و سرکوب 
انقلاب، از فرماندهان اصلي نظام بوده اند، خامنه اي 
رييس جمهور و سپس رهبر ميشود. روحاني مشاور 
ارشد هيات مذاکره کننده ايراني با دولت آمريکا در 

است بعدا  ۷۳۸۸جريان موسوم به ايران کنترا در سال 
سالهاي طولاني رئيس شوراي امنيت ملي رژيم و پس 
از آن رئيس جمهور ميشود. هر دو شانه به شانه هم تا 
به امروز درساختن اين آشويتس اسلامي سهيم بوده و به 
آن مباهات نموده اند. چرا امروز افتخار فرمانده بودن 
را در لفافه تعارفات به هم پاس مي دهند؟ آيا شهامت 
مسئوليت پذيري فرمانده شدن را ندارند؟ آيا شکست 
اين طرح از پيش برايشان بديهي است؟ آيا مسئوليت 
شکست را قرار است به گردن آن يکي بياندازند؟ اگر اين 

 احتمالات واقعي است پس علت کدام است؟ 
جواب را بايد در فضاي ملتهب  و انقلابي دي ماه 

تا به امروز جستجو کرد. مردم راي به سرنگوني  ۹۸
رژيم داده اند و اين شکارچيان فيل زخمي، راهي براي 
فرار ندارند. جناب فرمانده، هنگام کانديداتوريش براي 
رئيس جمهور شدن که با نشان دادن کليد اهدايي مک 
فارلين* قول درست کردن اقتصاد ورشکسته را تنها در 
صد روز داده بود، اکنون اذعان دارد که اقتصاد مردم 
وضع خوبي ندارد. معلوم شد که اقتصاد مقاومتي 
چيزي جز دزديدن همان  تتمه سفره خالي مردم نبود، لذا  

جنگ رواني و  “شان نزول نياز به فرمانده براي 
از اينجا مي آيد يعني براي سرکوب طغيان “   اقتصادي

لشکر گرسنگان، کسي بايد فرمانده شود. يا خامنه اي 
يا روحاني، براي جنگ آخر آرايش جديد به خود مي 
گيرند ولي نيک مي دانند، فرمانده لشکر در هزيمت، 
دن کيشوتي است از پيش شکست خورده. حسن روحاني  
اول بار قول صد روزه داد، اينبار اما تاريخي تعيين 
نکرد. چون آب از سر اقتصاد و سياست و همه 

 کليدداران جنايت پيشه رژيم گذشته است.
 *پاورقي:

آمريکايي در لبنان ) ۱در جريان  گروگان گيري 

(، حسن روحاني مشاور ارشد هيات ايراني با ۷۳۸۸
فرستاده ويژه رونالد ريگان رئيس جمهور  ”مک فارلين “

وقت آمريکا مي شود، وي هيات آمريکايي را مخفيانه  
در هتل هيلتون تهران ملاقات مي کند حاصل اين 
ملاقات، فروش انبوهي سلاح آمريکايي به ايران از 
طريق اسرائيل بود. طرفه اينکه در اين ملاقات مک 
فارلين کليدي به رسم حل مشکلات في مابين به 
روحاني هديه مي دهد که به گفته ناطران سياسي و 

اين همان کليدي است که روحاني در  ”نورث“خاطرات 
جريان انتخابات بدست گرفت. اين معاملات و ملاقات 

کنترا مشهور شد که به  -ها به افتضاح سياسي  ايران 
 استيضاح دولت ريگان منجر گرديد.

منبع: از کتاب خاطرات اوليور نورث دستيار مک 
 فارلين

* * * * * 
 ساعت پنج صبح بود!

 حسن صالحي
"ساعت پنج صبح بود" نام فيلمي عليه اعدام و 

هاي  ساخته مصطفي هروي است. در اين فيلم شخصيت
هاي  معروفي نقش آفريني مي کنند. اما شخصيت

اصلي اين فيلم چارپايه است. چارپايه اي که به جاي 
نشستن و يا هر استفاده مفيد ديگرش براي انسان، در 
کنار طناب به وسيله اي براي اعدام و گرفتن جان 

 آدميزاد تبديل شده است. 
بازيگران در اين فيلم هر يک بنا به توانايي هنري 
خود و با کاري که با چارپايه انجام مي دهند، 
اعتراضشان را به اعدام نشان مي دهند. پايان اين فيلم 
با چهره غمناک و چشمهاي خيره گوهرعشقي مادر 
کارگر وبلاگ نويس، ستار بهشتي، پايان مي پذيرد که 
گويي با سکوت خود مي پرسد چرا؟ چرا اعدام و چرا 

 ستار را کشتيد؟
فيلم بشدت تاثير گذار است و در قالب هنر چشم ها 
را به روي ضد انساني بودن اعدام باز مي کند. جامعه 
ايران بطور قطع به هنرمندان زيادي نياز دارد که با 
توانايي هنري خود چهره کريه و ضد انساني اعدام را 
مورد نقد قرار دهند و در پروژه اعدام زدايي از جامعه 

 نقش ايفا کنند.
جاي هيچ شکي نيست که مقابله با اعدام در جدال 
اصلي با ماشين دولتي اعدام و اينجا ماشين آدم کشي 
جمهوري اسلامي تعيين و تکليف خواهد شد. اعدام هر 
کسي بايد با اعتراض جامعه روبرو شود و مردم بايد با 
صداي بلند اعلام کنند که اعدام قتل عمد دولتي است 
و بايد لغو شود. جامعه ايران عليرغم پيشرفتهايي که 
در مقابله با اعدام و ماشين قتل و کشتار جمهوري 
اسلامي داشته، هنوز نتوانسته است  به آن درجه از 
خودآگاهي برسد که اعدام را در هر شکل و شيوه اش به 
کنار بزند و زير نقد و حمله خود قرار دهد. رژيم اعدام 
در ايران تحت عنوان مقابله با "بزهکاري و قتل و جرم" 
همواره سعي داشته است اعمال جنايتکارانه و ضد 
بشري خود را توجيه کند. جامعه ايران همچنانکه در 
مقابل جمهوري اسلامي اعلام داشت "اصولگرا، اصلاح 
طلب، ديگه تمامه ماجرا" بايد با صداي بلند مانيفست 

 بازتاب هفته 
 زير نظر کيوان جاويد

 ۶صفحه  
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خود عليه اعدام را اعلام کند. تقسيم بندي موارد 
اعدام "به خوب و بد" افتادن در چاله آدمکشان 
حکومتي است. نه به اعدام يعني نه به اعدام چه 
سياسي و يا اعدام به دليل جرايم جنايي! اگر اعدام به 
معنايي دفاع از حق حيات است از همين رو استثاء بر 
نمي دارد و بايد در همه موارد آن محکوم شود. جامعه 
اي که بر سر در آن نوشته شده باشد که "اينجا اعدام 
ممنوع است و نفس حيات ارزشمند است" در سکوي 
بهتري براي احقاق حقوق ديگر خود قرار دارد و هيچ 
دولت قلدري نيز قادر نخواهد بود او را به سکوت و 

 تسليم بکشاند. 
اينجاست که کار هنرمندان و نويسندگان و 
روشنفکران و بخشهايي پيشرو جامعه در اعدام زدايي 
از جامعه، در مقابله با حس انتقامجويي و ترويج 
خشونت نقش موثري مي تواند داشته باشد. اگر مي 
خواهيم در فرداي سرنگوني جمهوري اسلامي کسان 
ديگري نتوانند با عنوان تازه اي بساط اعدام را برقرار 
کنند بايد جامعه را در همه سطوح در مقابله اعدام 
واکسينه کرد. اعتراض و مبارزه، همه گير کردن شعار 
"اعدام قتل عمد دولتي است"، کار ميداني، فعاليت 
آموزشي و فرهنگي، ساختن فيلم و نمايشنامه و تئاتر، 
برگزاري سمينار و نشست، نوشتن کتاب و رمان، تغيير 
قانون و ... همه مي تواند بکار آيد تا اعدام در جامعه 
ايران براي هميشه ريشه کن شود. فيلم  "ساعت پنج 

 صبح بود" قدم مناسب و خوبي در اين در جهت است.
* * * * * 

 کاپيتاليسم توهم خوشبختي نوع بشر 
 کيوان جاويد

 "چرا بازنشستگان ژاپن دوست دارند زنداني شوند"
اين تيتر يک مقاله تحقيقي در باره وضعيت 
بازنشستگان زنداني در ژاپن است. کساني که سالهاي 
طولاني از عمرشان را کار کرده اند و حالا که از کار 

 زنداني شوند. «دوست دارند»افتاده شده اند 
 ۸۹اي در هيروشيما، توشيو تاکاتا،  "... در راه خانه

ساله، مي گويد که قانون را زير پا گذاشته است، چون 
فقير است. او نياز دارد تا جايي به رايگان زندگي کند، 

اي  ها باشد. "براي همين دوچرخه حتي اگر پشت ميله
دزديدم و با آن به اداره پليس رفتم و گفتم من اين 

 ام". دوچرخه را دزديده
... "من به پارک رفتم و زنان را تهديد کردم. من 

اي به آنها بزنم. فقط چاقو را  قصد نداشتم هيچ صدمه
نشان دادم، اميدوار بودم يکي از آنها به پليس تلفن کند 

 و يکي از آنها اين کار را کرد".
يني )دو دلار( دو سال  ۲۰۰... "سارق يک ساندويچ 

 مجازات حبس گرفت..."
براي يک لحظه از ژاپن دور شويم. يک رسم قديمي 
سرخپوستي وجود داشت که پيران داوطلبانه به کوه مي 
زدند و زير درختي مي نشستند تا از گرسنگي بميرند. 
به اين خاطر چنين مي کردند چون غذا به اندازه همه 
نبود و هر فرد فقط مي توانست خودش را سير کند و 
نهايتا به کودکان برسد. پيران جايي براي زندگي کردن 
نداشتند. آنها داوطلبانه براي حفظ زندگي نوه هايشان 

 تن به مرگ مي دادند.
و باز به ژاپن افسانه اي باز گرديم. در خبرها مي 

 ۳خوانيم که فلان وزير و مسئول در ژاپن براي تاخير 
ثانيه اي قطار از مردم معذرت خواسته است. همين 
خبر قند در دل مدافعان سيستم کاپيتاليستي آب مي 
کند. همه مدافعان نظام سرمايه داري در دنيا خواب 

ژاپن شدن مي بينند و آرزو دارند روزي به گرد پاي ژاپن 
برسند. مي گويند اگر سخت کار کنيد و اعتراض 
نکنيد و سربزير باشيد و پُر کار کنيد و کم بخواهيد 

 روزگاري بتوانيم ژاپن دوم شويم. -شايد روزي
کساني هم هستند که اين همه بدبختي را زير عبا و 
عمامه آخوندها جستجو مي کنند و راه حل نجات 
مملکت را مراوده و دوستي و جلب اعتماد از صندوق 
بين المللي پول و بانک جهاني مي بينند. اينها مدعي 
اند که اقتصاد را خوب مي شناسند و راه پيشرفت 

 اقتصادي را فوت آب اند. 
ژاپن و آمريکا و هند و چين و ايران نشان داده اند 
که راه کاپيتاليستي براي خوشبختي نوع بشر نه تنها 
توهم که بزرگترين دروغ جوامع بشري است. به گزارش 

ميليارد نفر  ۲آکسفام نگاه کنيد که اذعان دارد بيش از 
از ساکنان زمين گرسنه اند و چيزي نزديک به همين 
تعداد نيمه گرسنه و چيزي نزديک به همين تعداد زير 
خط فقر شديد اند و تنها يک درصدهاي ساکنين کره 

 ارض مي خوردند و مي چاپند و پروار مي شوند.
جهان مدتها است که راه برون رفت از اين سايه 
وحشت را نشان داده است. سوسياليسم مارکسي راه 
نجات بشر است. راه مقابله با فقر، تنهايي، کشتار و 
نابودي محيط زيست تنها با پايان دادن به بردگي 
مزدي ممکن است. تنها راه نجات بشر در همه جاي 
جهان استقرار نظامي است که هدفش کرامت انساني و 
زندگي توام با شادي و خوشبختي نوع بشر باشد. در 
چنين نظامي است که پيري درد بي درمان نيست، که 
ادامه زندگي در سنين مختلف است.  در چنين نظامي 
است که خوشبختي فرد و جامعه و خوشبختي جامعه و 

 فرد در هم تنيده و يکي مي شود.   *
 

زنده باد  
 ۸  

س، 
مار

 
  

روز جهانى زن 
 

 ۱ادامه از صفحه 
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جمهوري اسلامي در هراس از 
سربلند کرردن قردرترمرنرد جرنربرش 
کارگري و فضاي پر تلاطم جامعره 
بر سرکوبگري هرايرش شردت داده 
اسرت و مرعرلرمران برا اعرترصرابري 

شرهرر و  ٧٧٠سراسري که بيش از 
دهررهررا روسررتررا و بررخررش را دربررر 
گرفت، پاسخ سرکوبگري هايش را 
دادنررد. از جررمررلرره خررواسررت اول 
معلمان در ايرن اعرترصراب آزادي 
فوري معلرمران زنردانري  و پرايران 
دادن به امنيتري کرردن مربرارزات 
بود. به اين اعتبار اين اعرترصراب 
در برابر کل جامعه براي جلو بردن 
قدرتمند تر مبارزاتشان عليه کرل 
بختک جمهوري اسلامري و عرلريره 
سرکوبگريهايش راه نشان داد. اين 
اعتصاب تاکيد ديرگرري برود کره 
تنها راه عقب زدن سرکوبگريرهراي 
حررکررومررت اسررلامرري اعررتررراضررات 

 سراسري ما مردم است.
مررعررلررمرران در عرريررن حررال بررا  

اعتصاب سه روزه خود در روزهاي 
اسررفررنررد بررار ديررگررر  ٧٠تررا  ٧١

کررارآيرري اعررتررصرراب سررراسررري برره 
عنوان راهي عملي براي پريرشربررد 
قرردرتررمررنررد تررر مرربررارزه در برررابررر 
کارگران و کل جامعره قررار داد و 
قدرت اعتصابات سرراسرري را بره 
نررمررايررش گررذاشررت. از هررمرريررن رو 
اعتصاب معلمان  يک اتفاق مرهرم 
سرريرراسرري اسررت کرره بررايررد آنرررا 
اعتراضي در ادامه خيرزش ديرمراه 
مردم و در متن پر تلاطم جرامرعره 
که اعتراضات کرارگرران و برخرش 

هراي مررعررتررض جررامررعره ابررعررادي 
عميقا طبقراتري برخرود گررفرتره و 
بررطررور واقررعرري دارد کررل بسرراط 
توحش سرمايه داري را بره چرالرش 
ميکشد، ديد. از جرمرلره فرقرط بره 
اتفاقات يک هفته اخريرر و نرمرونره 
هايي چون جمله تجمعرات پري در 
پرري بررازنشررسررتررگرران در تررهررران و 
شررهرررهرراي مررخررتررلررف، تررجررمررعررات 
بررازنشررسررتررگرران صررنررايررع فررولاد 
اصفهان و خوزستان و راهپيمرايري 
آنها با شعارهايي عليه کل بسراط 
چپاول و دزدي حاکم در وسط ايرن 
دو شررهررر، اعررتررصرراب سررراسررري 
کارگران راه آهرن، جرنرب و جروش 
براي بررگرزاري هشرت مرارس روز 
جهاني زن، اعرترراضرات گسرتررده 
عليه دستمزدهاي پررداخرت نشرده 
در اين شهر و آن شهر نگراه کرنريرم 
تا تصويري روشنترري از فضرايري 
که اين اعتصاب قدرتمرنرد شرکرل 

 گرفت بدست بياوريم.
اعتصراب سره روزه مرعرلرمران 
بعلاوه يکي از سازمان يافته ترين 
و اجتماعي ترين اعرترراضرات در 
سطح جامعه و حتي گسترده تر از 
اعررتررراضررات دوره هرراي قرربررلرري 
خودشان بود. در اين اعرترراضرات 
در جاهاي بسياري دانرش آمروزان 
همبستگي خود را با معلمرانشران 
اعررلام داشررتررنررد. و بسرريرراري از 
بررازنشررسررتررگرران بررا کررلرريررپ هرراي 
 تصويري پيامهاي حمايتي دادند.

معلرمران در اعرترصراب سره روزه 
خود در حاليکه در دفاترر مردارس 

برره تررحررصررن نشررسررترره بررودنررد، 
خواستهايشران را بصرورت دسرت 
نرروشررترره برره دسررت گرررفررتررنررد و 
اعتراضشان را اعرلام کرردنرد. در 
اين دست نوشته ها و در بريرانريره 
فراخوان به اين اعتصاب بعلاوه بر 
خررواسررتررهرراي مررهررم ديررگررري چررون 
افزايش حقوقها  به بالاي خط فقرر 
که هم اکنون هفت تشکل کارگرري 
در دو بيانيه جداگانه ميرزان آن را 
هفت مريرلريرون اعرلام کررده انرد، 
تحصيل رايگان براي همه کودکان 
و و درمان رايگان تاکيد شده بود. 
به اين معنا خواستهراي سرراسرري 
کل جامعه را نمايرنردگري کرردنرد. 
يک بنرر قرابرل تروجره در ترحرصرن 
معلمان شعار"بره شرکراف عرمريرق 
طبقاتي پرايران دهريرد".  بره ايرن 
معنا اعتصاب سه روزه مرعرلرمران 
نشانه اي ديگر از عمق مربرارزات 
جامرعره عرلريره فرقرر و فرلاکرت و 
سرررمررايرره داري وحشرري حرراکررم 

 ببينيم.
 

اعتصاب معلمان و زب ون ي 
 حکومت

عکس العمل حکومتريران در 
برابر سه روز اعتصراب قردرترمرنرد 
معلمان  بيش از بيرش هرراسرشران 
را به نمايش گرذاشرت. امريررعرلري 

الرلرهري )قرائرم مرقرام وزيرر  نعمرت
و  آموزش و پرورش رژيم( در گفت 

گو با ايلنا با گفتن اينکه عکسها 
فتو شاپ است ترلاش کررد ابرعراد 
وسيع اعتراضات را منرکرر شرود. 
محمرد برطرحرايري، وزيرر آمروزش 

وپرررورش نرريررز تررحررصررن مررعررلررمرران 
درمدارس اقدامي "ضد عردالرت و 
ضد تربريرتري اسرت" خروانرد. ايرن 
گفته ها بر خشم و اعتراض بيشتر 
معلمان دامن زد. معلرمران برا پرر 
کردن مدياي اجتماعي با عکس و 
تصراويررري از اعررتررصررابشران و بررا 
هشتک هاي #وزير بي کفايرت براز 
بگو عکس ها  فتوشراپ اسرت" ، 
#نه به دروغگوي  #نه ربراتريرم نره 
فررترروشرراپ، مررعررلررمرريررم، # شررمررا 
کاريکاتور يک سياستمدار هستيد 
پاسخ دادند.  برا ايرن هشرترک هرا 
ليست مدارسي کره در شرهررهراي 
مختلرف در اعرترصراب برودنرد و 
نمونه ههايي چون اعتصاب بريرش 

 ١٠از صد مدرسه در کرمانشاه و 
مدرسه در شهرهاي همدان و سرقرز 
پخش شد و شرهررهراي مرخرترلرف 
ليست مدارسي که در اعرترصراب 
بودند را انتشار دادند. معلمان در 
نرروشررترره هررايشرران در گررروه هرراي 
هررزاران نررفررره شرران در مررديرراي 
اجتماعي با گفتن ايرنرکره برر براد 
رفتن صندوق  ذخيره فرهنگيران و 
عدم نظرارت درسرت برر سررمرايره 
صندوق و  فرارسرارقران صرنردوق، 
ارسال بخشنرامره گروشرت يرخ زده 
براي فرهنگيان تهران، محروميت 
کودکان از تحصيل رايگان و فرقرر 
و بي تاميني آنان و همه مرردم از 

مصاديق بريرعردالرتري اسرت و در 
مقابل همه اينها مي ايستيرم، بره 
سخنان گستاخانه وزير آمروزش و 
پرورش پراسرخ دادنرد. هرمرچرنريرن 
بررلافرراصررلرره شرروراي هررمرراهررنررگرري 
تشکلهاي صنفي فرهنگريران طري 
جررمررعرربررنرردي اي و در پرراسررخ برره 
اظهارات زبونانه وزيرر آمروزش و 
پرورش ضمن ارائه گزارش کاملري 
از سه روز اعتصاب مرعرلرمران برر 
ايررنررکرره اگررر جررواب نررگرريرررنررد و 
معلمان زنردانري آزاد نشرونرد، برر 
ادامره اعرترراضرات تراکريرد کرررد. 
ضررمررن ايررنررکرره در روز شررانررزدهررم 
اسفنرد مراه ترجرمرعراتري از سروي 
معلمان شاغرل و برازنشرسرتره در 
شهرهاي مشهد، اردبيل، اروميره، 
اصررفررهرران، شرريررراز، قرررويررن و 
کرررمررانشرراه برره پررا شررد. در ايررن 
تجمعات در شهر مشهد معرلرمران 
با فريراد درد مرا درد شرمراسرت، 
مردم به مرا مرحرلرق شرويرد و در 
قزوين با بنري با نوشتره  "ترجرمرع  
در اعررتررراض برره  نررابرررابررري" بررا 
اعتراض به کل بساط تربرعريرض و 
نررابرررابررري، جرروابرري عررمررلرري برره 
گستاخي وزير آموزش و پرورش و 
معاونش دادنرد.  پراسرخ مرحرکرم 
معلمان به حکومتيان خود نشرانره 
ديگري از قدرت اعترراضرات آنران 

 است. 

  سه روز اعتصاب قدرتمند معلمان پاسخي به تعرضات حکومت

 قدر داني از شهلا دانشفر
 شهلا دانشفر عزيز

فعاليت پيگير و خستگي ناپذير و پرثمر تو در عرصه کار 
ميداني و در اعتصابات و مبارزات جاري شايسته بيشترين 

قدرداني ها است. از جانب حزب صميمانه از تو تشکر ميکنم و 
  برايت بيشترين پيشرويها و موفقيتها را آرزومندم.

 

 حميد تقوائي
١٠٧٣مارس  ٦  
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صبح در سينما  ۷۰مارس ساعت  ۱برنامه امروز 
Zieroo  به مناسبت روز جهاني زن با نشان دادن فيلمي

شروع شد.  «مستندي به نام  راديو کوباني»تحت عنوان 
بعد از نمايش فيلم طاهر جعفرزاده مسئول موسسه ندا 
نسرين رمضانعلي را معرفي کرد. وي توضيح کوتاهي 
پيرامون مردم منتسب به کرد که در چهار کشور ايران، 
 عراق سوريه و ترکيه زندگي ميکنند، به جلسه ارائه داد. 

سپس نسرين رمضانعلي سخنراني کرد. او در ابتدا از 
شرکت کنندگان در جلسه تقاضا کرد به احترام تمامي 
زناني که در راه مبارزه براي آزادي زن و حقوق زنان جان 
باخته و قرباني حکومت اسلامي و قوانين ضَد زن شده 
اند، يک دقيقه سکوت کنند. به درخواست نسرين سکوتي 
کامل بر جلسه حاکم شد و سپس حاضرين با بلند شدن و 
دست زدن، به زناني که در راه آزادي مبارزه کرده و 

 جانشان را از دست داده اند اداي احترام کردند. 
نسرين رمضانعلي ابتدا تاريخي از زندگي مبارزاتي 
خود را توضيح داد. به شرايط و موقعيت زنان اشاره کرد. 
و اينکه ما شاهد عروج دو جنبش قوي در منطقه هستيم 
جنبش ضد مذهبي و اسلامي،  جنبشي که عليه 

سال است  ۴۰داعشيان حکومت ايران است و اين مبارزه 
قدمت دارد. و جنبش اجتماعي و قدرتمند ديگر جنبش 
رهايي و آزادي زن است که از ابتداي سر کار آمدن 
جمهوري اسلامي قد علم کرد. امروز اين جنبش رهبران و 
سخنگويان خود را دارد. گام به گام حکومت داعش 
اسلامي ايران را مجبور به عقب نشيني کرده است. در 
عين حال داعش در کردستان عراق و سوريه تمام عيار 
چهره کريه اسلامي خود را به نمايش گذاشت. جنايت 

 کرد، زنان را برده کرده و در بازار فروخت.
اگر نام کوباني در سوريه براي هر کسي آشناست، 
نتيجه مبارزات زنان و انسانهاي آزاديخواه در مبارزه 
بر عليه جريانات تروريستي نظيرداعش مي باشد. 
رسانه هاي عمومي امروز صداي مردم کوباني عليه 

 داعش را جهاني کرد. 
صحنه هاي فيلم مستندي که نشان داده شد، مرا به 
دو دوره  زندگيم  برد. زماني که جمهوري اسلامي به 
کردستان حمله کرد. بمباران و توپ باران کرد براي 
سرکوب مردم کردستان. خيلي ها را در کوچه و خيابان 
اعدام کرد تا روحيه مبارزاتي را در هم بشکند. در دو 
يورش به دستور سران جنايتکار اسلامي شهرها و 
روستاها را تبديل به خرابه کردند. و قتل عام کردند. 
بار دوم شاهد زنده جنايتي عظيم در حلبچه بودم . 
بمباران شيمايي اين منطقه توسط دولت جنايتکار 

عراق که بايد با فاجعه هيروشيما و ناکازاکي مقايسه 
هزار نفر در کمترين زمان ممکن قتل  ۵شود، بيش از 

عام شدند. سياستهاي همه دولتهاي منطقه بشدت ضد 
انساني است. در اين سياستها قرباني مردمي هستند که 
ميخواهند در صلح و بدون جنگ در کنار هم زندگي 
کنند. در ميان صحبتها بارها حاضرين نسرين را تشويق 

 کردند.
در قسمت پرسش و پاسخ سوالات زيادي پيرامون 
زندگي شخصي نسرين رمضانعلي مطرح شد. حضوريک 
پروفسور تاريخ نيز بخشي از برنامه امروز بود که گفت 
خيلي خوشحال هستم يک شاهد زنده را اينجا داريم که 
بعنوان يک ليدر سياسي مبارزات در اين سالها، اينجا 

 حضور دارد و از تجربيات خودش ميگويد. 
وي در پايان سوالاتش پيرامون وضعيت زنان و مردم 
کردستان گفت بعنوان يک استاد تاريخ اميدوارم هيچ وقت 
جوانان ما مجبور نشوند براي داشتن آزادي اسلحه بدست 
بگيرند. نسرين رمضانعلي خيلي ساده گفت اگر تنها به 

سال پيش تاريخ ايتاليا نگاه کنيد متوجه خواهيد  ۷۰۰
شد پدر بزرگان شما و مادر بزرگان شما براي بدست آوردن 
آزادي جنگيدند. وي اشاره کرد به مادر دوستش که 
ايتاليايي است و مادرش پارتيزان بوده است. و اينکه 
وقتي وي از خاطراتش ميگفت احساس ميکردم او دارد 
داستان زندگي مرا مرور ميکند. شکست فاشيسم در اين 

 کشور حاصل اين مبارزات بود. 

در ايتاليا با حضور  گزارشي از سمينار هشت مارس در شهر پوردونو
 نسرين رمضانعلي

 
 عکس هاى از ايران 

مارس   ۸ به  مناسبت      
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